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 معناي مسئوليت در سياست مدرن دموكراتيك

 محمدرضا نيكفر

 
 
 

ي   در مجله١٣٨۶، كه نخست در مرداد "مسئوليت"ي مختصر دربابِ  در اين نوشته
، بحث "مسئول بودن"ي  چاپ شد، پس از تحليل زبانيِ گزاره) تهران ("شهروند امروز"

در پايان . ليت بارز گرددشود كه تفاوت درك سنتي و مدرن از مسئو چنان پيش برده مي
كه در سياست  شود و اين ي ايدئولوژيك از مفهوم مسئوليت پرداخته مي به سوء استفاده

ي ايدئولوژيك از  لازم است چه دركي از اين مفهوم چيره شود، تا ظرفيت سوءاستفاده
 .آن گرفته شود

*** 
 
 

 ي سه متغيري مسئوليت گزاره

 "تو در برابر رب مسئولي". ١

 "و در برابر ارباب خود مسئوليت". ٢

 "تو در برابر وجدان خود مسئولي". ٣

 "تو در قبال قوم خود مسئولي". ۴

 "ي بشري مسئولي تو در برابر جامعه". ۵

 "تو در برابر طبيعت مسئولي". ۶

 "هاي خود هستي ها و ناكرده تو مسئول كرده". ٧

 ".نوعان خود هستي تو مسئول اعمال هم". ٨
 

 .ه به هشت نوع كاربست مختلف محمول مسئول اشاره دارنداين هشت جمل

  مسئوليت در برابر اعلي و اقوي است،٢ و ١

  مسئوليت در برابر خود است،٣

 خيزد، ها برمي  از همبستگي با گروه مشخصي از انسان۴
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 گيرد، ها را مرجع مسئوليت در نظر مي  از يك گروه مشخص انساني فراتر رفته و كل انسان۵

 گردد، ها برنمي مسئوليت متوجه يك چيز يا ايده است و مستقيماً به انسان ۶در 

 .، موضوعِ مسئوليت، اعمال است٨ و ٧در 
 

 مسئول "پ"خاطر   به"ب" در برابر "الف":  چنين ساختاري دارد"مسئول بودن"ي جامع بيانگر  يك گزاره
 "مسئول بودن"توان در مورد  يه ميمتغيري است؛ اين بدين معناست كه از سه زاو اين عبارت سه. است
به چه خاطر مسئول . ٣در برابر چه كسي يا چه چيزي مسئول است؟ . ٢چه كسي مسئول است؟ . ١: پرسيد
 است؟

 
 مضمون مسئوليت در شكل كهن آن

اين نوع . شكلِ كهنِ مسئول بودن، قرار گرفتن در مقابل كسي يا قدرتي است كه در موضع برتر است
تر از   قوي"الف". تاريخ آن همان تاريخ نابرابري است. خاسته از نابرابري در رابطه استمسئول بودن بر

 "الف" در برابر "ب"در اين حال . كند  اِعمال قدرت مي"ب" به "الف"در يك ارتباط اتفاقي .  است"ب"
 فقط قوي "فال"ي پايدار از روابط اجتماعي قرار گيرد، يعني  اما اگر رابطه در يك شبكه. مسئول نيست

 به عنوان فرودست، در برابر وي "ب" پايداري چون ارباب و شاه داشته باشد،  نبوده، بلكه شأن اجتماعي
 است، اين "پايين" و "بالا"در ساختار اجتماعي كهن كه اختلاف شاخص آن اختلاف . شود مسئول مي

 .كند تفاوت و بازتوليد آن است كه مضمون مسئوليت را مشخص مي
 

اي   با معناي بالا وجود داشته، اما زمينه"مسئول"هايي با ساختار هرمي، دركي از  ان كهن، در جامعهدر دور
تنها استثنايي كه وجود دارد يونان است .  وجود نداشته است"مسئوليت"ورزي بر روي مفهوم  براي انديشه

داد،   اعمال اراده مياي كه دست كم به طيف فوقاني آزادمردانش امكان كه در آن به دليل دموكراسي
 "اخلاق نيكوماخوس"هايي از  بخش. ي اختيار و اضطرار موضوع انديشه قرار گرفته است مسئوليت از زاويه

 .ورزي در باب مسئوليت بازخواند عنوان انديشه توان به ارسطو، بويژه كتاب سوم آن را، مي
 

 ي فرهنگي ما مسئوليت در خطه
ي نابرابري وجود داشته، اما مفهوم مسئوليت وجود  گفته ، بر مبناي پيشدر فرهنگ ما نيز تصوري از مسئول

عمر رواج آن شايد به يك قرن . اي جعلي است آيد، واژه اسم معناي مسئوليت، كه از عربي مي. نداشته است
، در گذشته دركي از مسئوليت در برابر رب، در برابر ارباب و در برابر قوم و طايفه وجود داشته. هم نرسد
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شده  ها شخصاني ديده مي رابطه. ها برخاسته باشد اما مفهومي وجود نداشته كه از نياز تعقل بر روي اين رابطه
است، يعني از شخص به شخص، از شخص به گروه، از شخص يا گروهي از اشخاص دربرابر ربي با 

ل اقوي و اعلي در ي آييني بازتاب و تداوم رابطه در مقاب مسئول بودن در حوزه. خصوصياتي شخصاني
 .ي اجتماعي بوده است حوزه

 
او وظيفه دارد . گيرند مسئول را به معناي موظف در نظر مي. شود مسئوليت از راه ترجمه وارد گفتار ما مي

اش  كاري را پيش برد و مرجعي وجود دارد كه در برابر آن بايد به اين سؤال پاسخ دهد كه آيا به وظيفه
كه مفهوم جديدي است، به سادگي، به نگرش ديني به  ئوليت در اين معنا، با آنمس. عمل كرده است يا نه

 .خورد وظيفه و اين كه مرجعي وجود دارد كه از انسان سؤال كند، گره مي
 

، در معنايي "مسؤل چيزي بودن"هايش  فهمد، اما در متن تجربه  را مي"در برابرِ كسي مسئول بودن"سنت 
در جوامع ديار ما . ن و غيرت نشان دادن، ادراك و انديشيده نشده استجز به خاطر چيزي متعصب بود

شده نبوده است كه  مثلاً كلانتر محل يك شأن تعريف. چيزي وجود نداشته است كه كسي مسئول آن شود
. عنوانِ كلانتر عمل كرده است يا نه برمبناي آن كسي را بازخواست كنند تا دريابند آيا به مسئوليت خود به

تر محل مسئول بوده است در برابر كلانتر شهر و كلانتر شهر مسئول بوده است در برابر والي، امير، وزير كلان
اند  آنان نيز مسئول بوده. شان با آن سنجيده شود اند كه مسئوليت قاضي و مفتي نيز آن شأني را نداشته. يا شاه

 . بوده است، در برابرِ مرجعي اعلي كه ملك در زمين يا آسمان"در برابرِ"
 

 وجدان
در عصر جديد است كه . يابيم، چيزي جديد است مسئوليت وجداني نيز، بدانسان كه امروز آن را درمي

در گذشته امر وجداني، امر ايماني بوده است و امر ايماني، حتّا در . شود وجدان با ذهن و درون تعريف مي
 "خود".  بوده است"خودي بي"وجدان . است نبوده "خود"وجدان، . هايي عيني داشته است عرفان، شاخص

 !خودم: انسان مدرن است كه شهامت دارد بگويد. مفهومي جديد است
 

 مسئوليت، آزادي و قانون
از نظر ديني . فهميده است سنت، مسئول اعمال خود بودن را به معناي مسئول بودن در برابر يك مرجع مي

انسان مسئول اعمال خويش . ان در مورد اعمالش سؤال كندرسد كه از انس خدا داور نهايي است و زماني مي
 .گيرد است، زيرا طرف سئوال قرار مي
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هاي خويش  ها و نكرده خوريم كه انسان مسئول كرده اي با اين مضمون برمي پس در سنت نيز به گزاره

انسان . كند يدرك جديد با درك سنتي اين تفاوت اساسي را دارد كه مسئوليت را با آزادي مرتبط م. است
 .هايش پاسخگو باشد ها و ناكرده مسئول است، چون آزاد است؛ چون آزاد است، بايد در مورد كرده

 
كند كه چرا  كسي كه بازخواست مي. مرجع پاسخگويي در درك جديد، فرد يا قدرتي شخصاني نيست

. ضي فرد نيست، يك مقام استقا. چنين و چنان كردي، بايد در پرسشگري محق باشد، مثلاً در مقام قاضي
 .او بنابر تعريف، تنها به قانون پايبند است

 
اي  مورد بوده است، كه آن آزادي ورزي در مورد مسئوليت بدان جهت بي هاي كهن، انديشه در دوران

چه وجود دارد   وجود ندارد؛ آن"مسئول"بدون آزادي . دار كند وجود نداشته كه مسئوليت را مضمون
كند، يعني از مسئوليت   است و آمري كه آمريت و امارت وي ديگران را معذورت ميمأمور معذور

 .اندازد مي
 

 تاريخ مفهوم
در گفتار سياسي در انگلستان در قرن هجدهم رواج . ي عصر جديد مفهوم مسئوليت، مفهومي است زاده

در معناي مدرن آن پيوسته مسئوليت . ي مسئوليت وزيران گر حوزه يابد، آن هم نخست در تركيباتي تعين مي
 .قدرت نامحدود، قدرت نامسئول است. ي محدوديت قدرت است به ايده

 
در قرن نوزدهم با مفهوم . رود و از حقوق به فلسفه و اخلاق ي حقوق مي ي سياست به حوزه مفهوم از حوزه

 خود با ديگري ي ي مسئوليت و آزادي و خودباشي و رابطه انديشه در مورد رابطه. شود آزادي جفت مي
. ي فلسفي در نزد كساني چون هوسرل، اينگاردن، سارتر، لويناس و ريكور است يكي از محورهاي انديشه

شناسانه و هم  برد كه هم سياست در آغاز قرن بيستم ماكس وبر دوباره آن را در متني به كار مي
كند و تعريفي هنجارگذار   تعريف ميعنوانِ مسئوليت در قبال اعمال او مسئوليت را به. شناسانه است اخلاق

كند، شخصي كه به نتايج اعمال خود آگاه است و بر آن  از سياستمدار همچون شخص مسئول عرضه مي
 .افكند پرده نمي

 
هاي متنوعي براي آن در نظر گرفته  ي دوم قرن بيستم مفهوم مسئوليت بسط معنايي يافته و موضوع از نيمه
 .ان تاريخ، آيندگان، طبيعتها، ستمديدگ كل انسان: شود
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نگرند، چون آن را محصول   به چشم يك مفهوم كليدي نمي"مسئوليت"ي دموكراسي معمولاً به  در نظريه

 .ببينند ها مي اي و تغيير مقام عواملي چون محدويت قدرت، نظارت همگاني و لزوم حسابرسي مرتب دوره
 
 

ي سنتي  ي استفاده يابد و همين نحوه تي از آن نيز ادامه ميي سن ي مدرن دموكراتيك استفاده در كنار استفاده
 .رود هاي مدرن نيز مي است كه در قالب ايدئولوژي

 
 سوء استفاده از مفهوم

هاي  ها و دولت گروه. دهد ي سوء استفاده را نيز مي مفهوم مسئوليت مثل هر مفهوم ديگري اجازه
در نظام ايدئولوژيك، انسان همواره مسئول است؛ مسئول . اي دارند ي ويژه ايدئولوژيك به اين مفهوم علاقه
مسئولان . مسلكان، ملت، تبار، تاريخ او مسئول است در برابر هم. شود پيچ مي است به اين معنا كه مدام سؤال

 !گويند آنان فقط به وجدان خود پاسخ مي. اند، مسئول در برابر وجدان خود گويند مسئول امور نيز مي
 

تان محترم است، اما به جاي وجدان يا افزون بر وجدان به مردم نيز پاسخ دهيد؛  وجدان: گويد دموكراسي مي
ي  در حوزه. هاست ها و ناكرده چه محتاج توضيح است، كرده توضيح در مورد وجدانيات لازم نيست، آن

 متوجه اعمال سياست به پيروي از ماكس وبر بايد تأكيد را بر روي مسئوليت گذاشت، آن هم مسئوليتي كه
 .باشد، نه چيزي به نام مسئوليت وجداني

 
 دو نوع سياستمدار

من به مسئوليت وجداني خود عمل كردم، به تعهدم در برابر ملت و تاريخ و : گويد  مي"الف"سياستمدار 
ي از پيش اعلام شده  من به مسئوليت خود عمل كردم، برنامه: گويد  مي"ب"سياستمدار . وجدان پايبند بودم

توانند آنها را بررسي  شان عرضه شده و كارشناسان مي را اجرا كردم و به نتايجي رسيدم كه با آمار و ارقام
 . ترجيح داد"الف" را بر "ب"از ديدگاه سياست مدرن دموكراتيك بايد سياستمدار . انتقادي كنند

 
خورده  ، مزور، فاسد و شكستيابيم سياستمداران خودخواه تاريخ اخير ايران و جهان را كه بخوانيم، درمي

ي  اند كه وقتي در حوزه ي اينان كساني از جمله. كنند  استفاده مي"الف"اي چون   خطابي همواره از لحن
گيري نيستند و مدام  كاريشان قصور يا خطاي آشكاري پيش آيد، حاضر به پذيرفتن مسئوليت و كناره

 .اند خورند كه به وظايف وجداني خود عمل كرده سوگند مي
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 دو شرط وجود منش مسئوليت

از نوع  ("باوجدان"جاي سياستمداران ) "ب"از نوع (كه سياستمداران مسئول  دو شرط لازم براي آن
 :بگيرند، از اين قرارند) گوييم  را به طنز مي"باوجدان"، "الف"

دارد كه وقتي سياستمدار دريابد با مردمي سروكار . شرط نخست گسترش دانش و بينش انتقادي است
انديشند و آن دانش را دارند كه بر مبناي آن بتوانند ياوه را از سخن سنجيده، حرف را از عمل و  انتقادي مي

پوشي رو  كند و به ژاژخايي و پرده عمل درست را از عمل نادرست تشخيص دهند، حساب كار خود را مي
 .آورد نمي

 
و فقط آن چيزهايي بايد مبناي قضاوت در سياست در اصل همه چيز بايد رو باشد . شرط ديگر علنيت است

هر . آميزد تنها علنيت است كه اخلاق و سياست را درهم مي. اند قرار گيرند، كه در برابر چشمان همه واقع
كند كه مسئولان به مردم  اصل علنيت ايجاب مي. تر است تر باشد، غيراخلاقي تر و پوشيده چه نظامي بسته

هاي اعلام شده، آنچه قانون دموكراتيك  ها بر مبناي برنامه ها و نكرده ي كرده رهپاسخ دهند، آن هم دربا
 .شوند شده ناشي مي هاي مشخص و محدود و تعريف مقرر داشته و وظايفي كه از مسئوليت

 
آيد، چنان باشد كه گرايش به نظم و درستكاري غالب نباشد و  ممكن است در جايي تربيتي كه از سنت مي

در چنين جايي نيز برقراري . ادگي بر خودخواهي و رياكاري خود مسئوليت وجداني نام نهندافراد به س
ها محدود و  ي مسئوليت چاره در آن است كه همه. نظمي كه در آن مسئوليت فضيلت باشد ناممكن نيست

 باشد و دهي دقيق و روشن باشند، امكان نقد و بررسي علني فراهم زماندار باشند، افراد موظف به گزارش
علنيت و آزادي از . هاي آزاد به اطلاعات لازم براي قضاوت دست يابند همه بتوانند به كمك رسانه

ي ناراستي و رياكاري و  دهنده ش پوشي، در مقابل، پرور كاهند، استبداد و پرده رياكاري مي
 .اند ناشناسي مسئوليت

* 


